
س و علوم سياسي، دوره فصلنامه  143- 160 صفحات،1390 تابستان،2، شمارة41ياست، مجلة دانشكده حقوق

 نظام؛ مصلحت تشخيص مجمع

)ره(خمينيي امامي عقلانيت حاكم بر سيرهنتيجه

∗صادق زيبا كلام

و علوم سياسي دانشگاه تهران  استاد گروه علوم سياسي دانشكده حقوق

 جواد حق گو
و علوم سياسي دانشگاه تهران  دانشجوي كارشناسي ارشد روابط بين الملل دانشكده حقوق

در( )11/12/89: تاريخ تصويب–5/7/89: يافتتاريخ

: چكيده

و قانون اساسي شرايطي و لزوم تدوين قوانيني مبتني بر مذهب شيعه پس از پيروزي انقلاب اسلامي

و مجلس شوراي اسلامي اختلاف نظر پيش  امام خميني براي. آمدايجاد شد كه بين شوراي نگهبان

م  بـا داشـتن. جمع تشخيص مصلحت نظام را صادر فرمودند حل اين اختلاف نظرها دستور تشكيل
ي اين نهاد اين سوال تداعي مي شود؛ امام خميني كه همواره بر اجرايژه شناختي حداقلي از كاروي 

و قوانين مصرحّه در اسلام تاكيد داشتند با اسـتناد بـر چـه اصـلي دسـتور تـشكيل مجمـع  احكام

و پايـدار تشخيص مصلحت نظام را كه در شرايطي حتي  حكم به تعطيلي موقت برخي احكام ثابت

سـنجي همـواره جـزء در اين پژوهش با تاكيد برآنكـه مـصلحت دهد را صادر فرمودند؟ اسلام مي

و لاينفك سيره  ي امام بوده است به بررسي رابطـه بـين عقلانيـت حـاكم بـر سـيره امـام خمينـي

مع تشخيص مصلحت نظام متجلي شـده گيري مج سنجي ايشان كه به شكل عياني در شكلحتلمص

.ايمپرداخته است،

 : : واژگان كليديواژگان كليدي

 جمهوري اسلامي ايران،مجمع تشخيص مصلحت نظام، عقلانيت،)ره(امام خميني

                    Email: zibakalam1@yahoo.com 66409595: فاكس: نويسنده مسئول*
.اند به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيدبراي اطلاع از ديگر مقالات اين نويسنده كه در اين مجله، منتشر شده
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 مقدمه
اي كه هـم بـر رفتارهـاي برخوردار است، به گونه ويژهيمصلحت در فقه شيعه از جايگاه

مي  و هم نظام فردي آدميان تاثير و اجتماعي را شكل مي گذارد مفهـوم مـصلحت. دهـد سياسي

و هم در اهل سنت  و مطالعـه بـوده قرن ها هم در غرب سابقه دار است كه مورد ملاحظه ست

و حكومتي شيعي، است و اما اين مفهوم در نگرش سياسي و نوظهور است پديده اي كم سابقه

و از  و محوري در جمهوري اسلامي ايران آن)ره( سوي امام خمينـي به صورت كاملاً مشخص

و تأكيد قرار گرفته اسـت سال ها هم در و علـوي سـيره.ي آخر عمرشان مورد بحث ي نبـوي

مي نشان مي و نظامي بهره كه پيشوايان دين از مصالح اجتماعي، سياسي، اقتصادي و دهد بردنـد

مي  و فنون بشري استقبال ي پـس از امـام خمينـ. كردنـد به مقتضاي مصلحت جامعه از تجارب

ن و علوي، براي و خستيننظام سياسي نبوي به اجراي گفتمان مصلحت در نگـرش سياسـي  بار

و توانست با استمداد از اين گفتمان در نظام ولايي جمهـوري اسـلامي حكومتي شيعه پرداخت

به عنوان مصلحت نظام در انديشه.ندكاي از چالشهاي معاصر را مرتفع ايران پاره  ي امام خميني

هام و اجتهاد واقعي سال و فقه نيز با در نظـر داشـتن استي مهم در فقه و كارآمدي حكومت

و مكان در استنباط احكام است در. دو عنصر زمان در حقيقـت بـدون جريـان ايـن دو عنـصر

و  نه تنها خلاف مصلحت نظام عمل خواهد شد بلكـه حكومـت مواجـه بـا نقـاط كـور  اجتهاد

در.دشهد هاي فراوان خوا بستبن قبل از بـازنگري قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران

به صراحت نامي از مصلحت نظام برده نشده بوديهيچ آن.ك از اصول اين قانون تفكر رايج در

و مردم باشد در احكام اسلامي پيش  و زمان اين بود كه هرچه به مصلحت نظام بيني شده است

دي  نخستين مشكل زماني خودنمـايي. ماندگري باقي نميدر نتيجه جايي براي مصلحت انديشي

كه نمايندگان مجلس در عمل ملاحظه  تـوان فقـط از طريـق دند برخـي مـسائل را نمـيكركرد

و فعـال شـدن ايـن دو نهـاد، جريـان. احكام اوليه حل كرد  و شوراي نگهبان با تشكيل مجلس

به نيازه  به منظور حـل قانونگذاري كشور با مشكلاتي مواجه شد؛ مجلس بنا و اي قانوني كشور

مي  و شوراي نگهبان در مقام انجـام وظـايف قـانوني خـويش مشكلات قوانيني را تصويب كرد

مي  به مجلس عودت مجلس. دادمصوبات را مغاير با شرع يا قانون اساسي تشخيص، مصوبه را

به استناد   اصـراري خـود بـر مـصوبه» مـصلحت«يـا» ضرورت«به هنگام بررسي مجدد مصوبه

و تسليم نظرات شوراي نگهبـان نمـي مي و رونـد از ايـن. شـد ورزيد  رو بـه لحـاظ سـاختاري

حلـي در بيني شده در قانون اساسي بن بستي پديد آمد كه بـراي برونرفـت از آن هـيچ راه پيش

و حتي نادر. بيني نشده بود قانون اساسي پيش  و غيرمعمول اگرچه بروز چنين وضعيتي استثنايي

به لحاظ اهميت غيرقابل اغماض بود  بن. بود اما و بروز بست مزبـور در خـصوص در آغاز كار

به استناد اختيـارات ناشـي از  به عنوان ولي فقيه و قانون كار، امام خميني قوانين اراضي شهري
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كه بايد تدبيري انديشيد به حل اين مشكل پرداختند؛ ولي احساس شد امام بـا اشـاره. اين مقام

و راي خود مستبد باشد بـه اينكه هيچكدام از كارگزاران حكومتي در اسلام نميبه  به نظر تواند

مي  و يـا اين موضوع اشاره دارد كه حاكم اسلامي تواند در موضـوعات طبـق صـلاح مـسلمين

و به دنبال نامه. صلاح حوزه حكومتي خود عمل كند  ي سـران نظـام در سـالي نامـه سرانجام

بـا طـرح. ريزي كـرد مجمع تشخيص مصلحت نظام را پايه 1366ي در بهمن، امام خمين 1366

موضوع بازنگري در قانون اساسي، نهاد مجمع تشخيص مصلحت در قـانون اساسـي گنجانـده 

و هميشگي تبديل  و بدين ترتيب به يك نهاد قانوني .دششد

كه در ذهن تداعي مي آنشوسوالي هماد كه واره بر اجـراي ست كه؛ امام خميني با تاكيدي

و احكام اسلامي داشتند چگونه تن به تشكيل مجمعي دادنـد كـه كـارويژه  ي اصـلي آن قوانين

و بنـا مصلحت سنجي در امور حكومتي آن و مكاني بوده اسـت هم بر اساس مقتضيات زماني

مي  و ثابت اسلام را هم به شكل موقت لغو بر مصلحت برخي احكام اوليه تـشكيل. نـدكتواند

 ده اسـت؟ ايـنشـي امـام خمينـي متجلـين نهادي، تحت تـاثير كـدام ويژگـي از سـيره چني

 سنجي از كجا برخاسته است؟مصلحت

به مشاهدات خود فرضـيه به بحث با توجه ي تحقيـق خـود را بـا داشـتن ايـن براي ورود

ي نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام گوياي رفتاري مبتنـي بـر عقلانيـت مفروض كه كارويژه

:ايمباشد، سامان دادهمي

ي امـامي عقلانيـت حـاكم بـر سـيره تشكيل نهاد مجمع تـشخيص مـصلحت نظـام نتيجـه

.بوده است)ره(خميني

)مصلحت، عقلانيت، سيره(هاتبيين واژه
چه بسيار واژگاني كه در طول زمـان. ها ناميد راستي عصر كنوني را بايد عصر تبيين واژههب

و تحول شده كه از واژه دستخوش تطور و اسمي باقي مانـده اسـتي اوليه اند ي آنان تنها نامي

ص 1378تقوي،( و تبيـين لازم از مفـاهيم.)11، بنابراين شايسته است كه قبل از هرچيز بـه تعريـف

.مرتبط بپردازيم

و زيـان:مصلحت به معناي مـضرت و در مقابل مفسده  مصلحت در لغت به معناي منفعت

و شايسته، آنچه صلاحص در اين. آمده است به معناي مناسب، مقتضي، درخور ورت، مصلحت

و يا جمعي در آن باشد،است  گونـه تعبيـر مـصلحت ايـن،در جاي ديگر.)1345دهخدا،(شخص

و آسايش شده است؛ مايه  و آذينفـر،(ي خير  در معناي ديگر مصلحت؛ آنچه باعث.)1356سعيدي پور

و آسايش انسان و نفع و صلاح .)1362عميد،( باشدخير



 1390تابستان،2شمارة،41 دوره، فصلنامه سياست 146

و معنـاً ماننـد منفعـت اسـت چنانكه اهل لغت مصلحت را تعريف كرده . اند مصلحت، وزناً

و يا مصدر ميمي اسـت بـه واژه و مكان صلاح است ي مصلحت يا اسم مكان به معناي جايگاه

و حسن داشتن اش به معناي اصلاح اسـت كـه همچنين در مفهوم مصدري. معناي صلاح ديدن

مي ضد آن  و همينطور در يـك معنـا مفـرد افساد ص(اسـت» مـصالح«باشد در.)13تقـوي، پيـشين،

ازيتعريف  ديگر از مصلحت آمده است كه؛ مصلحت در اصطلاح علماي شريعت عبارت اسـت

و عقول بندگان مورد توجـه قـرار داده و نفوس كه شارع مقدس آن را براي حفظ دين منفعتي

ص 1371مرعشي،( است به آساني قابليت تعريف داشته باشد مصلحت، وم مفه.)12، در.اگر در لغت

مي، اصطلاح كه كار مطابقه را دشوار به متون قابل حصول تعريفي از آن نيامده است با مراجعه

به  به خصلت مفاهيم علوم انساني تعريف و يا با توجه و مـانع«و»حد تام«كند  اصـلاً»جـامع

.)1385منصورنژاد،( ممكن نيست

ي از جايگـاه در مجمـوع هميـشه زمين مغربو فرهنگ در تفكر اسلامي» عقل«:عقلانيت

دو ممـدوح حقيقـت از ايـن كـهو تحليلـي است امـا تلقـي برخوردار بودهو شايسته رفيع  در

خـورد، بـا مـي چـشم بـه- از رنـسانس پـس غرب خصوصاً- زمينو مغرب اسلامي فرهنگ

در(آن لغـوي ديگـر شـقوق همـراهبه عقل. دارديجد تعارضو در مواردي تفاوتريكديگ

هاوو عربي فارسي همچـون، عقلـي، عقلانـي، عقلانيـت،) لاتـينيزبـان هـادرآنيمعادل

 امـا.كننـدمي را افادهو مشخص روشن نسبتاًي مفاهيم اول در نگاه با اينكهو معقول عقلگرايي

 محفـوظ همچنـانآنو روشني بيشتر شود، وضوح آنها كاوش اگر در ماهيتكه نيست معلوم

 معرفـت از دو ديـدگاه زمـينو مغرب در تفكر اسلاميو عقلانيت عقل ماهيت در باب.بماند

هم بيان به.دكرملتأ توانمي شناختيو هستي شناختي  تئوريـك تحليلهـايدر تـوانمي ديگر،

و نقشكر تفحصو عقلانيت از عقل انساني علوم هم را ارزيابيآن معرفتيد و  تـوان مـي كرد

پايگاه قبسات،( نظر كرد عقلانيت، عطف خارجي تحققو نتايجو لوازمو عوارض سير تاريخي به

كه از قـوه.)1387  عقلانيـت موجـود اسـت،و بـه تبـعي عقـل اما در زبان فارسي در تفاسيري

وي نفسانييرا نيرو توان آن مي و تعديل كننده دانست كه مميز نيك و شر ي احساسات بد، خير

و آذينفر، پيشين(انساني است از.)سعيدي پور در اين پژوهش با تمييز قائل شدن بين تفـسير اسـلامي

و بسط  به شرح و تفسير غربي آن در ادامه و جايگـاه آن در سـيره عقلانيت ي آن از دو ديدگاه

امام خميني پرداخته خواهد شد، اما اين نكته واضح است كه معنايي كه ما در ايـن پـژوهش از

و معنـايي وسـيعهكردمفهوم عقلانيت استنباط  كه اسلام بدان تكيه دارد از ايم معنايي است تـر

كه تنها معناي عقلانيت ابزاري  گيـرد در خـود جـاي داده را در بر مي معناي عقلانيت در غرب

عقلانيـت معرفتـي، عقلانيـت( معناي مفهوم عقلانيت در اسلام بر سـه سـطح عقلانيـت. است

و عقلانيت ابزاري در) اخلاقي هاتكيه دارد كه شرح مبسوط آن .ي ديگر خواهد آمدبخش
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سرهيس واژه:سيره جري به معنـاري در لغت از كلمه و دررهيسـ. داشـتن اسـتانيـ رفـتن

كه همچـون قـوانيو اصول عملياصطلاح منطق عمل تغياضـيرني است وستيـنرييـ قابـل

رويعنيريس:سدينويمي اصفهان راغب. انسان استي زندگيراهنما درن،ي زمـي حركـت در

و عبور كردننيزم و گذشتن و روشيعني»رهيس«. راه رفتن  كه انسان دارد، نوع خاصي حالت

و عملكردحركت انسان نو و كردار راع رفتار .نديگو»رهيس«انسان

پيمورخان راخي او كتاب نوشـته انـد، تـاريو روش زندگ)ص( اكرم امبريكه در باره  خـود

پايگـاه حـوزه،( اسـتيو رفتارشناسـي سبك شناسيبه معناي شناسرهيس. انددهينام»ي النبرهيس«

.)1377اسفند

و غر در اسلام ببررسي عنصر مصلحت
و شكل عمل» مصلحت«عنصر  امـا اينكـه اساسـاً ايـن است؛در واقع توجيهي بر چگونگي

و بر پايه چه ماهيتي است چه عللي استوار اسـت، خـود جـاي انديـشيدن دارد عنصر داراي .ي

طرفداران مدرنيتـه در تفـسير ايـن. دهدقرائتهاي مختلف از اين واژه ماهيت اعمال را تغيير مي

به عنصر  كه برآورنده توسل جسته» ود تجربيس«واژه و هر عنصري ي سود تجربي نباشـد را اند

مي از دايره و احكام ديني ارزش ها با چنين داوري سودانگارانه، غالب. دانندي مصلحت بيرون

، دنيوي شود»اصلاح ديني«پس ناگزير دين نيز بايد در فرايند. با مصلحت فرد در تعارض است

و جامعه باشدي مصلحت تا برآورنده  اهميت مصلحت در حكومـت دينـي،از سوي ديگر. فرد

و مقتـضيات جهـاني كنـوني اسـت، كه ناظر بر بحرانهاي دنيـاي معاصـر و جايگاه ولايت فقيه

به نوعي بر آن پافشاري كرده است كه فقه سياسي شيعه ص1379خـسروپناه،(ديدگاهي بوده در.)9،

د مصلحتتفكر اسلامي،  گونـاگونيمناسبت هـابه هانيفقو چشمه گرفته استسرنياز متن

دريفقها. فقه از آن سخن گفته اندي از بابهاياريدر بس ها اهل سنتّ يباب خودي فقهيكتاب

دلياريبس. گشوده اند»مصالح مرسله«به نام ي آن را منبع،نيمعي شرعلي از آنان به هنگام نبود

پابهيابي دستيبرا  در فقه از دوگونه حكـمزينعهيش عالمان. قرار داده اند داريو ناپا داري احكام

پا:و مصلحت سخن گفته اند ، ثابـت احكـام.داريو ناپا داريو مصلحت پا داريو ناپا دارياحكام

ا داريپايمصلحت و جامعه و مكان نمژهيوي دارند كه زمان احكـام دگرگـون.رنديگي را در بر

ك داري ناپاي مصلحت،شونده و هر مكان دارند ايه در هر زمان ا. هستنديبه گونه ازنيبه  دسـته

و معنـاي دقيـق آن).1377پايگاه حوزه، تير(نديگويمزيني احكام حكومت،احكام گفتمان مـصلحت

گرچـه مبنـاي. مكتب فقه تشيع با گفتمان مصلحت در فقه اهل تـسنن تفـاوت جـدي دارد در

و اهل سنت در عرصه   اسلام، پس از رحلت پيامبر از تئوري مـصلحتي سياسي اختلاف شيعه

و تشيع بدان واكنش نشان داد، با وجود و مصلحت جويي نشات گرفت فقهـاي ايـن، انديشي
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و جايگاهي متفـاوت بـا مـصلحت اهـل به عنصر مصلحت در فقه عنايت داشته شيعه از ديرباز

ص( سنت براي آن قائل شدند .)12خسروپناه، پيشين،

و تعريف آن اتفاق نظري وجـود نـدارد، امـا برخـي از فقهـاي هر چند در معن اي مصلحت

كه بـا مقاصـد انـسان در شيعه در تعريف مصلحت آورده  كه مصلحت عبارت است از آنچه اند

و نتيجه  و يا هر دو، موافق بوده ي آن بـه دسـت آوردن منفعـت يـا دفـع امور دنيوي يا اخروي

ص 1381هاشمي،( ضرري باشد ي اشتراك در تعريف مصلحت ايند اختلاف نظر، نقطه با وجو.)3،

به جنبه كه در معناي آن هم و هم بـه جنبـه» دنيوي«ي است در.»اخـروي«ي توجه شده است

مي توان گفـت؛ مـصلحت تـدبيري اسـت كـه يك تعريف جامع از مصلحت در امور حكومتي

و مادي جامعه  به منظور رعايت منافع معنوي مي در راستاي اهداف شـرعي اسلا دولت اسلامي

مي  ص( كند مقدس اتخاذ و در انديشه.)5همـان، و معتزله برخلاف نظر اشاعره مـصلحت ي شيعه

كه بخاطر وجود مصلحت ملزمه، امري واجـب؛دهستنمفسده مقدم بر حكم شرعي  به اين معنا

و بر اساس وجود مفسده ش شده كه.ه استدي ملزمه، امري تحريم و اشاعره معتقدند مصلحت

به وجود مي مفسده پي حكم شرعي وي هر فعلي در آيد، يعني حكم شرع مقدم بـر مـصلحت

صص(مفسده است  .)61-62تقوي، پيشين،

و استنباط حكم كلي يكي از منابع اجتهاد براي تحصيل و مباني فقهي اهل سنت، در اصول

به وقت» مصلحت«الهي  و چون تمسك به مصلحت صـورت»ي معـين فقدان دليل شرع«است

و رهاي از دليل نام گرفته اسـت»مرسل« پذيرد، مصلحت مي به معناي آزاد  حـال آنكـه آنچـه؛،

و مفاسـد استي اماميه شيعه» خصوصاً«مشهور در اصول فقهي شيعه  در عين تاكيد بر مـصالح

كه مفيـد علـم نباشـد پـشتوا» اثبات«، در مقام»ثبوت« الامري در مقام نفس ينهنيز آن مصلحتي

ص( گيرداستنباط حكم كلي الهي قرار نمي .)12همان،

كه حـضرت در آن االله را مشاهده مي هاي فراوان از احكام رسول در تاريخ اسلام نمونه كنيم

و مكان  و شرايط ويژه، زمان كه در آن بودهيموارد برحسب موقعيت گيـري انـد تـصميم خاص

و احكام خويش را صادر كرده كر سوييهادستور. اندده بـه عنـوان)ص( اسـلام امبريـپيكه از

و دگرگونردايپايمصلحت همه،به مردم ابلاغ شده استيوح ايدارند  گونه احكـام راهني در

و،ندارد گاي مگر موضوع آن دگرگون شود كهيي دستورهايول.ردي در تزاحم با حكم اهم قرار

و به)ع( امامان معصومگريدايآن بزرگوار ي مـصلحت، داده انـد دادهايـو رو شامدهايـپ با توجه

ا داريناپا و تا هنگاميو برهه باي دارند كه مصلحت باقستهي عمل به آن دستورها  باشـدي است

.)، پيشين1377پايگاه حوزه، تير(

و به احكام متغيـر و خاتم اديان علاوه بر بيان احكام ثابت اسلام به عنوان دين جامع، كامل

و مفاسد ماد  و مصالح كه مـصلحت ضـروري و زماني و جامعه نيز توجه دارد و معنوي فرد ي
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به عنوان قطعي كشف گردد، معني در تعطيلي موقت حكم اولي نمي و حكومت اسلامي را بيند

و ثانويـه قـرار مـي  و مقـدم بـر سـاير احكـام اوليـه ص( دهـد حكم اولي مورد تاكيد .)16همـان،

و انديشمندان اسلامي بر اساس نيازهاي به دو شعبه ثابت و متغير انساني، احكام اسلام را ثابت

و احكام متغيـر بـه نيازهـاي متغيـر ارتبـاط. اندمتغير تقسيم كرده  به نيازهاي ثابت احكام ثابت

و. دارند و همچنـين احكـام ابزارهاي قانونگـذاري متغيـر در شـريعت اسـلام، احكـام ثانويـه

و ابزار قانون ثگاختيارات حكومتي ص(ابت، احكام ثابت شريعت استذاري .)57همان،

و نبايدها در انجام اعمال انسان را تحت عنـوان احكـام شـرعي شارع مقدس اسلام، بايدها

مي تقسيم. ده استكرتعريف  . تـوان در مـورد احكـام شـرعي در نظـر گرفـت بندي مختلف را

و ثانويه مي به احكام اوليه  كامل باشد ليكن بـا توجـهايبنديتواند تقسيمتقسيم احكام شرعي

و حكومتي تعريف مي سه حالت اوليه، ثانويه  شودبه ويژگي احكام حكومتي، احكام شرعي در

صص1381فقيه،( ،42-41(.

و مفاسد ذاتي هـر فعـل: احكام اوليه  شـارع مقـدس يلهوسـباين احكام بر حسب مصالح

ص(ده استشتعيين و اف)42همان، عال مكلفان اسـت؛ ماننـد وجـوبو موضوع آنها عنوان اولي

كه بوسيله  و نظاير آن و زكات و لاضرر به عنوان تبديل(ي احكام ثانويه نماز براي نمونه، حرج

و بقاي موضوع( موضوع ص1369گرجي،( قابل رفع است)نه تغيير حكم ،287(.

م: احكام ثانويه كه حكمي با حكـم اوليـه و استثنايي غـايرت احكام ثانويه در حالتي خاص

مي  مي پيدا ص 1366آذري قمـي،(ندشوكند، وضع براي نمونه، حكم اوليه، حـرام بـودن مـردار.)82،

است؛ ولي اگر انسان از شدت گرسنگي در حال مرگ قرار گيرد خـوردن مـردار بـر او حـلال 

.)آذري قمي، پيشين( شودمي

مي: احكام حكومتي مب شو به احكامي اطلاق كه ولي امر جامعه بر بينـي ناي ضوابط پـيشد

شده، طبق مصالح عمومي، براي حفظ سلامت جامعه، تنظيم امور آن، برقراري روابـط صـحيح 

و غير دولتي با مردم، سازمان ها بين  هاي دولتي  با يكديگر در مـورد مـسائل فرهنگـي، سازمان

و ساير مسائل مقرر مي در چارچوب احكام حكومتي نيز.)گرجي، پيـشين( دارداقتصادي، اجتماعي

مي  و به نظر در رسد حالت وسيع احكام شرعي است تر احكام ثانويه باشد با ايـن تفـاوت كـه

و عناوين عارضي از قبل پيش  شـود بلكـه بـه اقتـضاء زمـان بينـي نمـي مسائل حكومتي مصالح

مي يلهوسب و با توجه به احكام اسلام، حكم آن صادر  در واقـع حكـم.شـود ولي فقيه مشخص

و لازم نيست حتماً يكـي از عنـاوين حكومتي، و مسلمين است به وجود مصلحت اسلام منوط

و حرج پيش آيد  ص( ثانويه نظير عسر موضـوعات حكـومتي ممكـن اسـت قابـل.)43فقيه، پيشين،

و احكام آن نيز پيش به طور مشخص از قبل تعيين نشده باشـد يلهوسببيني نباشد . شارع مقدس

كه با توجه بـه مـصالح جامعـه انجـام مـي صدور اين احكام از اختيار . شـود ات ولي فقيه است
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از،بـه عبـارت ديگـر.)همان(ي احكام حكومتي است مصلحت نظام از جمله  احكـام حكـومتي

مي طرف حاكم اسلامي بر اساس مصالح جامعه  يلهوسـباحكـام اوليـه. شـوندي مسلمين صادر

ث و احكـام و دايمـي و احكـام شارع مقدس بر اساس مصالح كلي انويـه بـر اسـاس ضـرورت

مي حكومتي مبتني بر مصالح جامعه  بـه عبـارت ديگـر، متعلـق حكـم.ند شـوي اسلامي صادر

ص 1383احمدي،( حكومتي، همان مصلحت است  د، اساسنيابر.)38، يعني، اسلامدي مصلحت از

و صلاح ماديهر كار به سود گ. جامعه باشدي معنوايويكه  بـر، اسلاميلاصيريالبته جهت

ا. اسـتيو كمـال انـسانيآوردن سعادت اخرو و انبـوه شـدني،رونيـ از  در گـاه برخـورد

ها، مصلحت ها مشيپي بر مادي معنويمصلحت  مفهوم مـصلحت،انيبنيابا. شوندي داشته

د،در اسلام هاگري با و امـتيق،به خداي چون باور،آنان. داردي جوهري ناساني، ماديمكتب

و، ندارندتيوعنم و مفسده را تنها در چارچوب سود ها مصلحت ؛كننديمري تفسي ماديزيان

ديول و منفعـت مـصلحت.ستيـني مـادي سـودهايژهيـو، مصلحت، اسلام دگاهي از گرايـي

دنيوي، هدف نهايي مكاتب سكولار است، ولي در فقه شيعه هـدف نهـايي قـرب الهـي اسـت 

صص( .)160-161خسروپناه، پيشين،

و غرب  بررسي عقلانيت از ديدگاه اسلام
و عقلانيـت( اگر عقلانيت اسلامي را به سه سـطح عقلانيـت معرفتـي، عقلانيـت اخلاقـي

سه حوزه دسته) ابزاري به بندي كنيم، عقلانيت غربي از و به سومي اكتفا كرده است ي فوق تنها

و همين علت ما آن و ناتوان از تفسير جهان و حيات مـي را عقلانيتي ناقص رحـيم(دانـيم انسان

صص1378، پور ،108-107.(

و موقعيـت شـناخت فلـسفه ): عقلانيت در مقيـاس كلـي(عقلانيت معرفتي-1 ي حيـات

و جلالت و شان و استثنايي انسان در آن و بـا در تنظيم رابطه» عقل«حساس ي انسان با جهـان

ص( خداي متعال و مرحله)107همان، به، اين سطح يا» حكمت«ي عقلانيت » عقلانيت بنيـادين«و

به معارف عقلـي و عمدتاً و علوم حسي است كه البته بالاتر از سطح تجربه نيز تعبير شده است

مي(و شهودي مستند است  با) برداگرچه از تجربيات نيز بهره نيـز تفـاوت» فلسفه مصطلح«اما

به ويژه در موضوعاتي چون جهانبيني، الهي. دارد و اين عقلانيت و انسان شناختي متمركـز...ات

و مهم  و بـستر هـر گونـه است و در واقـع، شـروع و سرنوشت سازترين سطح عقلانيت ترين

و روايات در باب عقل، علـم، تفكـر،. است) از جمله عقل ابزاري( تفكر ديگر  بسياري از آيات

و  و ايم.... تفقّه، فهم، شعور، معرفت ان اسلامي را ناشـي از اشاره به همين هسته عقلانيت دارند

در(.دانندمعرفت توام با عقلانيت مي  و نيز تعريف ليبرالي كـه هـر دو بر خلاف تفكر كليسايي

و دين«جدايي  و معرفت«از» ايمان و علم ص()اتفاق نظر دارند» عقل .)113همان،
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و( عقلانيت اخلاقي-2 و در تنظـيم رابطـه» عقـل« شـان):ارزش ها عقلانيت ي انـسان

ص(ري اخلاقيات معما  ديگر از عقلانيت نيـز مـواجهيمي در تفكر اسلامي ما با سطح.)107همان،

به نوعي تعـادل در ملاحظـات نـاظر بـه و منافع آدمي، دعوت كه ضمن رسميت دادن به لذائذ

و به ابعاد وسيعكر» آخرت-دنيا« از ده در تفكـر اسـلامي. دهـد توجـه مـي» سود«و» خود«تر

و جـامع تر، كلان قوت خود باقي است با اين تفاوت كه دقيقهب» فايده-هزينه« دستگاه تـر تر

و ضرر« زيرا؛د شو مي و مـسئوليت» سود و اختيـار يك موجود جاودانه كه داراي روح الاهـي

و ضرر يك  كه» فنومن«باشد با سود و بدن طبيعي محاسباتش را بايد معطوف بـه تمامي مادي

به مقدار دوره يكي نيست بلكـه احتمـالاً متـضاد نيـز اي حداكثر و همواره چند دهه كند، لزوماً

ص( خواهند بود .)119همان،

و پـيش: عقلانيت ابـزاري-3 و نظـم و انـدازه گيـري و نقـش عقـل در مهندسـي بينـي

و تمـدني آبـا  به اقتصادي شـكوفا ص همـان(و مرفـهدمحاسبات معيشتي جهت نيل عقـل.)107،

و اعـلام نـشده از محتويـات نظـري آن ابزاري در طول عقل بنيادي  به حد اعلام شده و ن است

ص( كندتغذيه مي و مـصبوغ بـه.)112همان، و تمدن اسلامي، عقلانيت ابزاري، مسبوق در توسعه

و» عقلانيت بنيادين« و سياسـي( هايو كنشهاتصميمي تماماست آدمـي، بايـد بـه) اقتصادي

د  ترين سطح اين سطح از عقلانيت عادي.)همان( اشته باشد نحوي در عقلانيت بنيادين نيز توجيه

بي شك لازم اما غير كافي  ازياين سطح از عقلانيت قشر.ستا عقلانيت است كه عقل« ديگر

و» عملي و نيز مسئله مديريت كه از معيشت خانوادگي تا اقتصاد ملي را) سياسـت مـدن(است

و عقلانيـت«از» توسعه«پردازانو تئوري مراد اصلي جامعه شناسان غربي. گيرددر بر مي » عقل

. تعبير كرده اند، صرفاً همين است...و» عقلانيت ابزاري«كه از آن به

در سيره و عقلانيت )ره(ي امام خمينيمصلحت
چه قلمرويرهابردامام خميني به ست بـاا اينكه مصلحت سنجي در امور مملكتي محدود

كه حكومت  به اين موضوع و يكي از احكام اوليهاي از ولايت مطلقه شعبه اشاره يي رسول االله

و بـراي حـاكمآن؛اسلام است و حج مقـدم دانـسته و روزه را بر تمام احكام فرعيه حتي نماز

و اسـلام  چه غيرعبادي بر خلاف مصالح كشور و چه عبادي كه هر امري را اسلامي اين حق را

به رسميت شناخكباشد موقتاً لغو  ص 1366دي19روزنامه جمهوري اسلامي،( ته است ند، از مجموع.)12،

مي سخنان امام اين  كه از ديـدگاه ايـشان، عمـل بـه مـصلحت در اختيـارات گونه استنباط شود

مي  و همينكه حكمي را ولي فقيه به مصلحت مسلمانان ديد تواند بر حكومتي محدوديتي ندارد

ثا( تمام احكام شرعي ديگر  و متغير اعم از احكام ص( مقدم كنـد)بت ديـدگاه.)68هاشـمي، پيـشين،

احكام دين نيست، زيرا بر اساس اعتقاد شـيعه،» نسخ«مطرح شده از سوي امام هرگز به معناي 
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به ولي فقيه، اماّ يلهوسبنسخ احكام ثابت دين حتي  امامان معصوم نيز ممكن نيست، تا چه رسد

و سنتّ از اختيارات حاكم اسلامي اسـت ادلهتغيير در احكام حكومتي اسلام بر مبناي ي كتاب

ص( و،به عبارت ديگر.)69همان، به مقتضيات زماني كه بنا  حاكم اسلامي چنين صلاحيتي را دارد

ت به شكل موقت احكام ثابت را نيز و صص( عطيل كند ولي حق نسخ را نداردمكاني .)75-76همان،

ر تر در حكومتـداري مـورد سيدن به هدفي مهمامام خميني عنصر مصلحت را روشي براي

و ايـن اسـتفاده روشـي نيـز از  به مثابه استراتژي سياسي از آن بهره بردنـد و استفاده قرار دادند

و مهـم، دفـع  ناحيه شارع مقدس همچون عناصر ديگر چون اضطرار، عسر، حـرج، تقيـه، اهـم

و  اي را به حـاكم اسـلامي در اجازهيعني شارع مقدس چنين. ده استش، تاييد ...افسد به فاسد

و سيره  و سـاير صدور احكام حكومتي داده است و امـام علـي ي عملي حضرت رسـول اكـرم

كه در عصر غيبـت، بـراي. پيشوايان دين نيز مويد اين ادعاست ويژگي امام خميني در اين بود

.)12-13، پيشين، صص خسروپناه( بار اين عنصر را در ساختار حكومت اسلامي نهادينه كردند خستينن

به قدري وسـيع اسـت از مجموع سخنان امام خميني چنين بر مي كه دايره احكام حكومتي آيد

و متغير را در بر مي  بي شك احكام حكومتي ولـي فقيـه بـه مـصالح. گيردكه احكام ثابت البته

و مقيد خواهـد بـود  شـ.)57-58همـان، صـص( جامعه مقيد است، به همين دليل زماني رعي، حكـم

همـان،( قانوني است كه از سوي خداوند براي نظم بخشيدن به حيات انساني صادر شـده اسـت 

آن.)59ص يكي از احكام اوليه اسـلام اسـت را مقـدم بـر امام خميني با تاكيد بر آنكه حكومت

و حج مي و روزه ص)الف(1370امام خميني،( داندتمام احكام فرعيه حتي نماز ،170(.

ري مرتـضدي شـه اسـتادي امام خمينـي، رد برجسته شاگ مـسئله حـولايي در اشـاره مطهـ

ا مصلحت عمومي جامعه  ن:كه باور استني بر وي عموميازهاياگر لي ضرورت تعـداي جامعه

ا باي تصاعداتي كند كه مال جابيثروت ونيادي وضع شود  اگـر مـصلحتايـ كار انجام شود

ميجامعه اسلام ازي باشد وكي توان ي بـرايحاكم اسلام. كردتي سلب مالكي گروهاي مالك

چنيمتر بزرگيمصلحت ص1370شهيد مطهري،( را انجام دهديي كارهاني تواند ،85(.

ش. مسأله روشن تر استنيا»اتيولا« باب در ولاعهيدر فقه متي هر جا از انيـ سخن بـه

ن جا، سخن رفته استزيآمده از مصلحت خميي تا  در هـرياصـل اولـ«:سدينويميني كه امام

مقنيايتيولا كه  بـه نگهداشـت»هيـفقتيـولا«در بحـث يـشانا.» به مصلحت باشـددي است

و فـرق آن بـاي حكومت اسلامتي ماهيبه هنگام روشنگر،در مثل. تر داردشيبديمصلحت تاك

مگريد هايمي اسلام حاكم«:سدينوي حكومتها و برابـر صـلاح مـس، تواند در گزاره اي ـلمانان

رأياريـ اختنيچنـ. خود عمل كنـديصلاح حوزه حكومت  بلكـه عمـل،ستيـني اسـتبداد بـه

و شا با. استيستگيبراساس صلاح پايگـاه(» مـصلحت باشـدرويپدينظر حاكم همانند عمل او

.)، پيشين1377حوزه، تير
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امـامي امـري حيـاتي در سـيره است كه عنـصر مـصلحتنيايايگو، شدهاديي ها نمونه

به ويژه در باب حكومتي بوده است  خمستينيزيچهر چند اين مسئله.خميني ي،نـي كه امـام

ن  بلكـه؛ اسـلام كـرده باشـدياسـيسشهيـ موجـود در فقـه وارد انديهاكاستيوازيآن را بنابر

ديگاهيجا كه فقهاني در متن هابهعهيشي دارد . از آن سـخن گفتـه انـد گوناگونيمناسبت

دل آن بزرگواران البتّه هنياليبه  آنـاناريـ جامعـه در اختي ادارياسيسيريگميگاه تصمچيكه

رهييبحث ها نبوده است و  اماميژگيو. در بخش مصلحت نظام نداشته اندژهيبو،گشا گسترده

ا انيراحل در و به آن بعد عملكي بحث را از صورت تئورني بود كه . دادي در آورد

و مرج عقلانيت بر لزوم حفظ و جلوگيري از هرج و انضباط اجتماعي و برقراري نظم  نظام

و از طرفي شارع مقدس هيچگاه رضايت نمي حكم مي و سرپرستي جامعه بـه كند كه نظم دهد

و مـسلمين قـرار گيـرد  و مصالح اسلام به احكام الهي بنـابراين،. دست افراد ناصالح يا غيرآگاه

و آنگـاه كـه مـصالح قيه جـامع الـشرايط، حكـم مـيفيلهوسبعقل به وجوب اداره جامعه  كنـد

و ثانويه تزاحم پيـدا كنـد، چنانكـه مـصلحت  و مسلمين با يكي از احكام اوليه اجتماعي اسلام

مي  نـ يابد تا مصلحت مهم قطعيه باشد به طور موقت حكم اولي يا ثانوي توقف .دشوتر ضـايع

وي امام خميني كه مبتني بر عقلان عقلانيت در سيره يت اسـلامي بـوده اسـت در يـك مـوالات

و حيات مـي  و كلان از انسان و وقتـي سـنگ ترتيب منطقي، ابتدا در يك پرسش اصلي پرسـد

و مباني آن را معلوم كرد بـه تنظـيم اخلاقيـات» عقلانيت« بناي و اهداف و مختصات  را گذارد

و فرهنگ( برمي) در راستاي عقائد و ابزار به روشها و عاقبت و نشيند اي تـامين اهـداف مـادي

مي  در. پردازدمعنوي بشريت و كـنش منطقـي به عقلانيـت ابـزاري كه در واپسين مرحله است

مي» وسيله با هدف«تنظيم  و حاجت هـاي محاسـباتي مـورد ادعـاي عقلانيـتي دقت تمامافتد

مي  را بايـدي امـام خمينـي عقلانيت در سيره،روي از همين.كندغربي را در اين مرحله لحاظ

و اند خميني امام.عقلانيتي متفاوت از عقلانيت غربي دانست   از عقـلياسـيسيهاشهي در فقه

به اينكهوي. است گرفته بهرهاريبس وي بشر كافي اداره زندگي برانيد با اعتقاد و كامل اسـت

كه ارائه داده،ها حوزهياحكام لازم را در تمام د در عين حال اضافه كرده است  آنكـهليـلبـه

و عقل تلازم برقرار است، در برخانيم به ما نرسي حكم شرع  تـوانيمدهي موارد كه حكم شرع

و آن را منبع قرار داد و سـازندهيعقل را در قلمرو)ره(امام. از عقل مدد گرفت  گسترده، فعال

آنو مهم»افتيدر«گاهيدر جا در. نشانديم»قيتطب«تر از امام، عقلـير در ديدگاهگ افتيعقل

ملي با ابزار تحل است كه  و سنت ر در اعتقاد امـامگقيعقل تطبو منظور از روديبه سراغ كتاب

كه به  خـودي قواعد فقهنيا. پردازدمي بر مواردياسيسي قواعد فقهقيتطبخميني، عقلي است

درجهينت .ـ استيلي عقل تحلايـگر افتي كاركرد عقل
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مي قواعد فقهيليلتحي عقل با ابزارها ابتدا و سنت استخراج  آنگاه نوبـت كندي را از كتاب

دكيبه مگري كاركرد و ابتكـاريبخش. شوديمادييقيكه از آن عقل تطب رسدي از عقل  از نبوغ

س وديباياسيحضرت امام را در فقه جاي در قدرت و مسائل روز در چندي در  دادن حوادث

و ابتيهقاعده فق و مشاهده كرد نبوغ كلي ملاكهاتي واقعيكار از آن جهت كه ياشهيـ به ظاهر

به درست رليو آنها را در مسا شناختهيميو متصلب مطرح در قواعد را وهكرديميريگه روز

زكيسرانجام هر و توانايعنينيا. است نهادهيمي فقهيا پوشش قاعدهري را  داشـتنيي قدرت

باكه روز بر مسائلي جاودانه فقهعد قواقيدر تطب ياسيسي آنكه قواعد فقهيكي كردديدو كار

 همچون قاعده مصلحت، قاعده عدالت، قاعـده مـشورت، قاعـده؛مطرح نزد امام را كشف كرد

س...و لاضرر دياسي در بعد نتنيا.گريو دهها قواعد  حـضرتيلي كاركرد عقل تحلجهي قواعد

د و نتلي امام در مساهيلوسب قواعدقيبه تطبدي با نكهياگريامام است كه جهي روز همت گماشت

اكيهر. اوستيقيكاركرد عقل تطب سيتي عقلان، دو كاركرد عقلني از ياسي توانمند را در فقه

م ب زنديرقم دري دو كـاركرد عقلانـنيا.مند بوده است بهرهگريد فرد از هر شتريكه امام از آن

س رفديبا. امام نانوشته استياسيفقه مو به درون و  او در صـحنهيو گفتارهاهاگيريضعتارها

س و با نگاهياسيعمل .)1379پايگاه حوزه، بهار( آنها پرداختيبندبه دستهقيعمي رفت

يريـگ بهـره شانياياسيسشهي در اند.كرديممي بر استفاده از عقل ترسي فراخيامام گستره

امپس. داردعيوسيا از عقل دامنه و ورود به عرصه از انقلاب ي عمليو تجربهياسيسيها ام

و سنت، در روش استنباطياسيسيهاشهياند به بازنگري مستنبط از كتاب  نـه.زدي خود دست

ا ي برخـايـ بـر آن افـزودي سابق خود را رها كنند بلكه عناصـريهاشهي معنا كه تمام اندنيبه

و عمل قرار داد شفافيانهموارد را به گو استفاده از كتـابكه يشان تاكيد كردا. تر مورد توجه

به كمك عقل تحل   بهـرهيخي تـارعي اگر عقل بخواهد از وقاژهيبود،شويمسريمگرليو سنت

بي آنكه سنت عملحيتوض.رديبگ با)ع(تي اهل ي خـودش مـورد بررسـيخيبستر تـاردرديرا

و شرا و با توجه به اوضاع از. نهـا پرداخـتآري مربـوط بـه خـودش بـه تفـسرعصطيقرار داد

دنيايملاحظه و در نظر گرفتن هاگري موضوع ياسـيسيشهيـ بـه اند توانيمخي تاريبخش

ا. افتيمطلوب دست به ا، مطلبنيبا توجه  بهـره لگـري امـام از عقـل تحل نكـهي بـا توجـه بـه

طبزينگريدياسيسيهاشهي در صدد محك زدن اند گمانيب گرفت،يم و  اسـت كـهيعـي بـود

 انكـار كـرد كـه در توانينمن،يبنابرا.ه باشدداد قراريو كاستشي افزاايا مورد اصلاحريبرخ

.)همان( مطرح استشهي اندشي افزاريبه ناگزيا هر تجربه

ي خـود در دوران حكمرانـي در همين راستا، امام با تاكيد مضاعف بـر عقلانيـت در سـيره

و مكـان«ي از حكمراني، نظريهسياسي پس از انقلاب اسلامي نسبت به دوران قبل نقش زمـان

كه»هدر فق  شي مسألهقتيحقدررا وعهي نهفته در فقه غيبه صورتبود و درريـ كمرنگ ال  فعـ
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لا و روايلابه ا. سامان دادو شفاف مطرحيبه صورت بوداتي كتب مني از  شانيـا تـواني نظر،

ا دسهي چنانكه در مقا آورد؛به حسابهي نظرنيرا مبتكر ا شمنداني اندگري با  شانيـ معاصر نظـر

و مكان، دق پشنيترقيدر ارتباط با زمان مهي نظرنيتر وانهتو با و با تكيـه اسلام را تواندي است

به تبع اجتهاد  و و ماندگار نگه دارد بر عقلانيت ا.در بستر زمان پاسخگو راني ـامام بـه مـسأله

. مطرح كرداستيسيدر عرصهويژه 

 خي شكل گيري مجمع تشخيص مصلحت نظامسير تاري
ترين عناصـري هـستند كـه پـس از پيـروزي، يكي از مهم»فقه الضروره«و» فقه المصلحه«

و با عناوين مصلحت نظـام، يلهوسبانقلاب اسلامي ايران  و حكومتي يافت  امام، جنبه اجتماعي

و مصلحت مسلمين مطرح صص(دشمصلحت اسلام صي تـشخ مجمـع.)124-125خسروپناه، پيشين،

ا ولصيتشخ كه دگاهيدنيمصلحت نظام بر اساس اي است ولـهيفقي مصلحت حقّ نيـ او در

د م گرانيكار از م. شكل گرفت،رديگي كمك  كرد كـه مـصالح نظـام از راهيامام نخست فكر

ميو شوراي اسلاميمجلس شورا ا چنـ؛ شـودي نگهبان بر آورده اني امـ و در پـاره ازي نـشد

م آنجاژهيوهب موارد و مجلسي شورانيب،شديكه قانون براساس مصلحت نظام وضع  نگهبان

پ دو. آمديمشياختلاف و مـصلحت مراعـاتبه راستي در راهي بين رعايت مصلحت جامعه

به طور جدي بـراي نماينـدگان مجلـس  كه احكام اسلامي، كداميك را بايد برگزيد؟ اين سوال

و دست اندركار   جديدايان امور اجرايي كشور مطرح شده بود، به طرح مسئله شوراي اسلامي

» تـشخيص مـصلحت نظـام«ي كـه بعـدها بـه سال هـام.د كه تا آن زمان سابقه نداشتشمنجر

ص 1380ارسطا،( معروف شد ا كار را از امام خواستندي كارگزاران نظام چاره.)24،  بـهيو در نامـه

:امام نوشتند

راكيبي تصوي برا…« ميهايو كارشناسيزني قانون ازيول،رديگي گوناگون انجام  پـس

تاي شورا،بيتصو نديي نگهبان حاضر به با،ستي آن .»؟ كرددي چه

اماما به را صـادر مـصلحت نظـامصي مجمع تـشخلي تشكر دستو، درخواستني در پاسخ

:دكر

ا گرچه« ط، جانبنيبه نظر نيـاصي نظركارشناسان كه در تـشخريز، مراحلنياي پس از

ااجي احت،امور مرجع هستند ننيبه بـي در صـورتاطي احتتيغاي لكن برا،ستي مرحله ني كـه

و قانوناً توافق حاصل نشد، نگهبانيو شوراي اسلاميمجلس شورا ازي مجمعـ، شرعاً  مركـّب

ي مصلحت نظام اسلامصي تشخي برا…انيو حضرات حجج آقا گهبانني محترم شورايفقها

دليتشك و د،ر صورت لزوم گردد آيگـري از كارشناسان ازديـ هـم دعـوت بـه عمـل و پـس

ص(»ردي مجمع مورد عمل قرارگنياي اعضاتي اكثريرأ، لازميمشورتها .)176امام خميني، پيشين،
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آلي تشك1366 مصلحت نظام در بهمنصي مجمع تشخ،اميپنيا با و پس از آن كه نيي شد

تأمي خود را تنظينامه كار . كار خود را شروع كرد،حضرت امام رسانددييو به

بر سيرهمجمع تشخيص مصلحت نظام؛ نتيجه ي امام خمينيي عقلانيت حاكم
كه در د، مصلحت سـنجي بـويژه در دورانشي مختلف پيشين مشاهده بخش ها همانگونه

يكي از اركان اساسي در سيره  و تشكيل حكومت اسلامي، همواره ابعد از انقلاب اسلامي مامي

مجمـع تـشخيص مـصلحت«بوده است تا جاييكه ايشان در اواخر عمرشان دستور تشكيل نهاد 

مي» نظام و مكاني اسـت را به فراخور مقتضيات زماني كه اساس كارش مصلحت سنجي . دهند

و قـوانين اسـلامي داشـت، پرسش اين است كه همواره بر اجراي احكام امام خميني با تاكيدي

مي مجمعي داد چگونه تن به تشكيل  و ثابت را هم تواند كه بنا بر مصلحت، برخي احكام اوليه

 اين مصلحت سنجي از كجا بر خواسته است؟.ندكبه شكل موقت لغو 

به اين سوال براي پاسخ در،دهي ي قبـل بـدان اشـاره بخش هـا علاوه بر مقدمات لازم كه

و سيرهش به انديشه ا د، بايد كه انديشهي امام به ويژه در دوران پس ي ايـشانز انقلاب اسلامي

و عـاملي را كـه در فرضـيه،تحت تاثير برقراري حكومت اسلامي قرار گرفت ي نگاهي افكنـد

شكلشدتحقيق مطرح به عنوان عامل اصلي تاثير گذار بر گيري مجمـع تـشخيص مـصلحت،

ز .دنظام به دستور امام محك

مي،امام كه اگـرشمدولت اسلامي را مقدمه واجب ضروري به اين موضوع اشاره دارد و ارد

ن  ميشوحكومت اسلامي تشكيل و فرايض عبادي تعطيل بـه همـين. شـودد بسياري از احكام

و اگر اجراي احكام موجب وهن نظـام  و حفظ آن از اوجب واجبات است دليل دولت اسلامي

و آن احكـام تعط  و بايـد مقـدم  يـل شـوند اسلامي شود، حفظ نظام بـالاترين مـصلحت اسـت

و.)164-165خسروپناه، پيشين، صـص( و نظـام سياسـي آن در ديدگاه امـام حتـي بـراي حفـظ اسـلام

مي  و حتي واجب و نامشروع لازم در،به عنوان مثـال.د شو مملكت اسلامي، گاه كارهاي حرام

مي مورد نفس جاسوسي آن و مردود  ولي به عنوان وسـيله وابـزار لازم؛شمارندرا ناروا دانسته

و نظام اسلامي آن مي براي حفظ اسلام و ضروري به حساب ص1384فـوزي،( آورندرا نيكو ،163(.

و كه امام بر ولايت فقيه با دايره اختيارات هادر مواردي ميصلاحيت كنند،ي گسترده پافشاري

به  از،بنـا بـراين. ورزنـد يا اقتضاي مصالح غفلت نمي» صلاح مسلمين«از تقيد آن  فقيـه عـادل

و همه و ائمـه معـصومين ثابـتهاصلاحيتي اختيارات كه براي پيـامبر و سياسي ي حكومتي

ا ص(ستاست، برخوردار كـه بايـد پاسـدار(امام در بياناتي صريح از شوراي نگهبـان.)155همان،

كه مصلحت را نيز همواره در نظر بگيرندمي) شريعت باشد  ص(خواهند  بـه ايـنم امـا.)156همان،

ن و دستور تشكيل نهادهم بسنده امـام بـا. را صـادر كـرد» مجمع تشخيص مصلحت نظـام«كرد



 157)ره(ي امام خمينيي عقلانيت حاكم بر سيرهمجمع تشخيص مصلحت نظام؛ نتيجه

و زمان در تصميم به نقش مكان هاي شوراي نگهبان ضمن تاكيد بر عـدم تعـارض گيرياشاره

و از  و مكاني تاكيد داشته قوانين تدوين شده با اسلام، بر لزوم اجتهاد بر مبناي مقتضيات زماني

و خم از اتهام عدم توانايي در اداره اين طريق اسلام را  به ويژه در پيچ هاي اقتـصادي،ي جهان

و سياسي مبرا مي صص)ب( 1370امام خميني،( كندنظامي، اجتماعي ،218-217(.

به اينكه اصل اولي در هر ولايتي اين است كه مقيـد بـه امام خميني در كتاب البيع با اشاره

ميرعايت مصلحت باشد، بر اين مهم تاكي  كه ارتباطد ويكنند  تنگاتن بين بحـث ولايـت فقيـه

و اساساً يكي از ابزارهاي مهم اعمال ولايت مصلحت فـوزي،( اسـت بحث مصلحت وجود دارد

ص  ا.)157پيشين،  امـا چـون ولـي سـت؛ از ديدگاه امام مرجع اصلي تشخيص مصلحت، ولي فقيه

و جزئي را شخصاً فقيه خود نمي و بـر پايـه تواند همه جور مصالح كلي آن تـشخيص دهـد ي

حكم دهد يا قانونگذاري كند، از همين روي است كه با واگذاري اين صلاحيت به اشخاص يا

و توانايي لازم در هر زمينـه  كه داراي تخصص و تـشخيص نهادهايي اي هـستند، قانونگـذاري

مي  د.)همان( يابدمصلحت از جانب اين اشخاص يا نهادها مشروعيت ر توضيح ايـن امام خميني

آن» حكومت حق فقهاي عادل است«كلام كه به معناي كه اين كلام بر اين موضوع اشاره دارند

ي كشور دارند بلكه بـدان معناسـت ها تخصص لازم را براي اداره نيست كه فقها در تمام زمينه 

و داراي صـلاحيتكه ولي و متعهـد و با اسـتمداد از متخصـصين عـادل فقيه در راي حكومت

مي  مي در سيره. برندامورات مملكتي را پيش بينيم كه ايـشان در مـواردي عملي امام خميني نيز

هامختلف امور را به شوراها،  و احكـام كارشناسـيو افراد متخصص ارجـاع مـي مجمع دادنـد

مي  ص( كردندشده را تاييد  تاسيس مجمع تـشخيص مـصلحت باره نمونه بارز در اين.)158همان،

و شوراي نگهبان، موضـوع در نظام است كه در صورت عدم توافق بين مجلس شوراي اسلامي

و كارشناسي قرار مي و نتيجـه بـه عنـوان نتيجـه مجمع مورد بررسي  اي مـشروع قلمـداد گيـرد

.)176،ص)الف(امام خميني، پيشين(دشومي

ج و و نبه امام خميني پس از پيروزي انقلاب اسلامي با در نظر گرفتن واقعيت هـاي عينـي

و عملي حكومت در دو مرحله دامنه  ي احكام صادره از جانـب حكومـت را وسـعت بخـشيده

ص(ي مصطلح فقهي بدان بخشيدند اي فراي احكام ثانويه دامنه امـام همچنـين،.)145تقوي، پيشين،

د  نبـودنكه دفاع از فقه سنتي بـه معنـاي پويـا اشتضمن دفاع از فقه سنتي بر اين مساله تاكيد

و مكان به عنوان دو عنصر تعيين  و زمان كننده در اجتهاد بايـد همـواره مـورد فقه اسلام نيست

ص 1386حسيني زاده،(توجه قرار بگيرند  اي از با تمام اين موارد كـه بـدانها بـه عنـوان نمونـه.)366،

و از آنجاشي امام در دوران حكومت اسلامي اشاره سيره ميكهد كنـد كـه در عقل آدمي اقتضا

به آن تلاش كند، اين هدف يا مادي است يـا  و براي رسيدن انجام كارهايش هدفي داشته باشد

مي  . شود كه چنـين باشـد معنوي، ولي در هر حال مصلحت وي را در بر دارد، يا حداقل تصور
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مي،رواز همين و چـه اجتمـاعي، بـر اسـاس انسان سعي چه فردي كند ارزش كارهاي خود را

و در صورت تزاحم دو مصلحت، آن را كه از اهميـت كمتـرك مصلحت هر يك تعيين ميزان ند

ص( تر كند برخوردار است، فداي مصلحت مهم  نيز با توجه به آنكـه در تفكـرو.)9ارسطا، پيشين،

به گفته  و دفعـات گونـاگون؛ حفـظ نظـامي شخص ايشان، آن امام خميني، بنا هـم بـه كـراّت

كه هدف اصلي امام، حفظ نظـام اسـلامي اسلامي از اوجب واجبا  و اين بدان معناست ت است

كه در اصـل اقـدامي در راسـتاي» مجمع تشخيص مصلح نظام« لذا بايد تشكيل.بوده است را

به هدف حفظ نظام اسلامي بوده است، نتيجه  ي امـام خمينـيي عقلانيت حاكم بر سيرهرسيدن

و فرضيه ت دانسته بدحي كه عقلانيت اسلامي حاكم بر سيره. انيمقيق را اثبات شده ي امـام، چرا

و همانگونـه كـه گفتـيم عقلانيـت نيـز اقتـضا و اخروي انسان را در نظر دارد  مصلحت دنيوي

و در راه اين هدف مصلحت برتـر را بـر مي كه در انجام هر كاري انسان هدفي داشته باشد كند

مي  به آنكه نزد امام برترين روي از همين.داند تمام ديگر مصالح ارجح  هـا مـصلحتو با توجه

درا حفظ نظام است، پس طبيعي كه تشكيل نهادي چون مجمع تشخيص مصلحت نظـام ست

و ايـن اقـدام بـه وضـوح راستاي هدف اصيل امام بوده  كه همان حفـظ نظـام اسـلامي اسـت

.ي ايشان را متجلي ساخته استعقلانيت حاكم بر سيره

 نتيجه
كه امام خميني با تاكيـدي كـه همـواره بـر اجـراي آغاز شد هش با طرح اين سوال اين پژو

چه مبنايي دستور تشكيل نهادي چون مجمع تـشخيص و قوانين اسلامي داشت، پس بر احكام

حكم به تعطيلي موقت برخي احكام ثابت مي تواندكه در شرايطي صادر كرد مصلحت نظام را 

مـصلحت،(به اين سوال ابتدا معناي مفاهيم بنيادين اين تحقيقو پايدار اسلام دهد؟ براي پاسخ 

به اين موضوع پـرداختيم كـه مقـصود مـا از بـه) عقلانيت، سيره  و را مورد كنكاش قرار داديم

د كارگيري اين واژه  چه بار معنـايي و. اردها در تحقيق سـپس بـه تبيـين دو مفهـوم مـصلحت

و غرب پرداختي  كه از مـصلحت بـر اسـاس ديـدگاههاي.معقلانيت از ديدگاه اسلام در تعريفي

و  كه مفهوم مصلحت در ديدگاه اسـلام معنـايي اسلامي غربي داشتيم به اين نتيجه دست يافتيم

مي  كه غرب از اين مفهوم استنباط كرده است به دست به معنايي اسـلام بـا. دهدمتفاوت نسبت

ر  و اخروي انسان مفهوم مصلحت و بـراي آن دو سـاحت كـرا تبيين تاكيد بر زندگي دنيوي ده

و معنوي قائل شده است   ديد انديشمندان غربي فقط بـر معنـاي مـصلحتدر حال آنكه.مادي

مف. مادي تاكيد شده است و غـرب بـه تبيـين وم ه ـپس از تبيين معناي اين مفهوم از ديد اسلام

و معناي آن و غربي واكاويديم عقلانيت پرداخته .را در دو نگاه اسلامي
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ي بنيـادين تفاوت ها همانگونه كه ديديم، عقلانيت در نگاه غرب با عقلانيت در نگاه اسلام

راوشـ بدان معنا كه عقلانيت غربي تنها سطح عقلانيت ابزاري را شامل مـي رد؛دا و عقلانيـت د

به ويژگي ابزاري عقل مي د حال آنكـه اسـلام بـا سـطح قايـل شـدن بـراي مفهـومكن محدود

و مبسوط براي اين مفهوم ارائه داده عقلانيت معنايي اسلام بـا سـطح قايـل شـدن. است وسيع

و عقلانيـت(را در سه سـطح براي مفهوم عقلانيت آن  عقلانيـت معرفتـي، عقلانيـت اخلاقـي

پس از بررسي اين دو مفهوم بنيادين تحقيق از زواياي گونـاگون. استبه بحث گذارده) ابزاري

ا .مام خميني پرداختيمبه بررسي اين مفاهيم از ديد

كه اشاره به ويژه در عرصهشهمانگونه ي سياسـتد امام خميني با تاكيد بر عامل مصلحت

ن به عنوان و كيفـاً خستينو حكمراني اً  متفكر شيعي در دوران معاصر بر مفهـوم مـصلحت كمـ

آن.متمركز شد و بود هنر امام در و خالق را پر كـرده حرفـشانكه شكاف پر ناشدني بين خلق

و هم بر انسان تكيه داشتن» يا خدا يا انسان« ي در ادامه عقلانيت در سيره. بود بلكه هم بر خدا

به عنوان يكي از ممتازترين خروجي كردهامام را هم بررسي درو ايشان را هاي مكتـب اسـلام

و هضم اين فقره  به واقع معناي مفهوم عقلانيت اسلامي را درك و كـري موضوعي يافتيم كه ده

به روند شـكل.به تبع به اجرا گذارده است  گيـري مجمـع تـشخيص مـصلحت نظـام در ادامه

به بررسي فرضيه  و پس از آن براي آزمون فرضيه با مروري.ي تحقيق پرداختيم اشاراتي داشتيم

كه مصلحت سـنجي بر سيره  ي امام خميني در دوران حكومت اسلامي به اين مهم دست يافتيم

و تشكيل حكومـت لاينفك سيره همواره جز به ويژه در دوران پس از انقلاب اسلامي ي ايشان

مي. اسلامي بوده است كه هر انساني هدفي داشته سپس با تاكيد بر آنكه اقتضاي عقل حكم كند

كه همواره مورد تاكيـد ايـشان  به آن هدف تلاش كند به هدف اصلي امام و براي رسيدن باشد

و تشكيل مجمع تشخيص مصلح نظام بود، يعني؛ حفظ نظام  به واقـع را اسلامي اشاره داشته كه

و نتيجـه،نهادي در راستاي حفظ نظام اسلامي است ي اقـدامي در راسـتاي تحقـق آن هـدف

.ي ايشان دريافتيمعقلانيت حاكم بر سيره

و مĤخذ :منابع
.كز اسناد انقلاب اسلاميمرانتشارات: تهران،مجمع تشخيص مصلحت نظام،)1383(احمدي،علي.1

و انديـشه: تهران،حقوقي-تشخيص مصلحت نظام از ديدگاه فقهي،)1380( ارسطا، محمد جواد.2 موسسه فرهنگـي دانـش

.معاصر

و صلح،)1366(، مهدي آذري قمي.3 و جنگ .تبنياد رسال: تهران،رهبري

د<<،)1377تير(پايگاه حوزه.4 خمدگاهيمصلحت نظام از در>>)ره(يني امام :، مندرج
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سشهي در اندتيعقلان<<،)1379بهار(پايگاه حوزه.6 خمياسيو فقه در>>يني امام :، مندرج

(http://www.hawzah.net/HAWZAH/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=6114
&id=64826)

در>>مفهوم عقلانيت<<،)1387(قبسات پايگاه.7 :، مندرج

(http://www.qabasat.org/articles/3.doc )
و مصلحت،)1378(تقوي،محمد ناصر.8 .انتشارات اميركبير: تهران،حكومت

.انتشارات دانشگاه مفيد:قم،اسلام سياسي در ايران،)1386(محمدعلي.حسيني زاده.9

و حكومت،)1379(خسروپناه، عبدالحسين. 10 و انديـشه: تهران،گفتمان مصلحت در پرتو شريعت موسسه فرهنگي دانـش

.معاصر

.سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي: تهران،20جلد،صحيفه نور،)الف)(1370(، روح االله خميني. 11

.سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي: تهران،21جلد،صحيفه نور،)ب)(1370(، روح االله خميني. 12

.انانتشارات دانشگاه تهر:تهران، لغتنامه دهخدا،)1345(دهخدا،علي اكبر. 13

و انديشه معاصر: تهران،عقلانيت،)1378(رحيم پور ازغدي، حسن. 14 .موسسه فرهنگي دانش

.>>پيام امام خطاب به رئيس جمهور وقت<<،)1366دي19شنبه( روزنامه جمهوري اسلامي. 15

و آذينفر. 16 .نشر خرد: تهران، فرهنگ فارسي خرد،)1356(سعيدي پور

.انتشارات اميركبير: تهران، نگ عميدفره،)1362(عميد، حسن. 17

.انتشارات پيام يوسف: تهران،بررسي تحليلي وظائف مجمع تشخيص مصلحت نظام،)1381(فقيه، محمد باقر. 18

.نشر معارف: قم،)ره(انديشه سياسي امام خميني،)1384( فوزي، يحيي.19

.تشارات دانشگاه تهرانان: تهران،2جلد،مقالات حقوقي،)1369(گرجي، ابوالقاسم. 20

و پايه هاي فقهي«،)1371(مرعشي، محمد حسن. 21 و حقوقي دادگستري،»آنمصلحت .6،شمجله قضايي

و مقتضيات زمان،)1370(مرتضي، مطهري. 22 .انتشارات صدرا:تهران،2، جلد اسلام

در>>ان غربىو انديشمند)ره(مصلحت از ديدگاه امام خمينى<<،)1385(ژاد، محمد منصورن. 23 : مندرج

http://balagh.net/persian/politic/mafahim_siyasi/2-19/02.htm)(
و حقـوقي،)1381(هاشمي، سيدحسين. 24 و: قـم،مجمع تشخيص مصلحت نظام، تحليـل مبـاني فقهـي  مركـز مطالعـات

.پژوهش هاي اسلامي

:از اين نويسنده تاكنون مقالات زير در همين مجله منتشر شده است
و اصلاحات" در"؛50، شماره79، سال"حاكميت قاجارها، اميركبير و جامعـة ايـران بازنگري اقتـصاد، سياسـت

و كاركرد آسيب شناسي"؛52، شماره80، سال"آستانه قرن نوزدهم  در يـد تـشكيلاتي ايـران نخستين جراظهور

در"؛2، شــماره88، ســال"دهــه اول مــشروطيت و شــيعيان عــراق موفقيــت بررســي نقــش همگرايــي كردهــا

شناسـانه در هاي انـسان بررسي تطبيقي انگاره"؛4، شماره88، سال" هاي امنيتي ايران در قبال عراق سياستگذاري

و تاثير آن بر فرهنگ سياسي  .3، شماره89، سال")19و انگلستان قرن مورد فرانسه(ادبيات


